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رخداد حادثه ها

پنج قاره

خودکشی پلیسی که سرش کلاه رفت
مأمور پلیســی کــه در معامله خانه ســرش کلاه  �

رفتــه بود، خودکشــی کــرد. جنازه یک افســر پلیس 
ســابق اهل بریتانیا بعد از اینکه سرش به خاطر خرید 
خانه کلاه رفته بود، در فرانســه کشــف شد. لی جان 
۴۱ســاله که ۹ ســال را در پلیس کشــور ولز کار کرده 
بود، به خاطــر بزرگ کردن بچه هایش و گذراندن وقت 
بیشــتر با خانواده، از کار خود اســتعفا داد و تصمیم 
گرفت به فرانسه مهاجرت کند. روز جمعه جنازه این 
افسر سابق پلیس ولزی، درست بعد از چند روزی که 

قربانی کلاهبرداری در این کشــور شده بود، در جنوب 
فرانسه کشف شد. براســاس گزارش نیروهای پلیس، 
جــان در اظهارات خود که در صفحه شــخصی خود 
در فیس بوک به اشتراک گذاشــته بود، به این اعتراف 
کــرده که با شــخصی در تایلند آشــنا شــده که به او 
قول داده بود برای او و همســرش در فرانســه کار و 
خانــه فراهم می کنــد و در عوض  هزار پونــد از آنها 
خواسته بود. نیروهای پلیس هنوز به دنبال کلاهبردار 
هســتند. خانواده داغ دار جان، در تلاش هســتند تا با 
به راه انداختــن صفحه ای اینترنتی بــرای جمع کردن 

کمک های مردمی، مبلغ ۱۰  هزار پوند را جمع کنند تا 
با آن، جنازه وی را به ولز بازگردانند و برای او مراســم 

ختم بگیرند. 

آواز خوان دوره گرد، دزد  را  دستگیر  کرد
یک آوازخــوان دوره گرد که لباس مــرد عنکبوتی  �

به تن داشــت، دزد مغــازه را در حال فرار دســتگیر 
کرد. مــارک زیلیو، آوازخوان دوره گردی اســت که در 
خیابان های شهر تورنتو با ساز زدن و آواز خواندن با نام 
هنری پیتر پارکور، زندگی خود را می گذراند و هنگامی 

که در محله ای نزدیک یک مغازه در حال سرقت بود، 
لحظه را مناسب دید تا واقعا مانند شخصیت انسانی 
مــرد عنکبوتی، پیتر پارکر، خودی نشــان دهد و علیه 
جرم و جنایت بایســتد. زیلیو بعد از اینکه دید زنی از 
ســوپر مارکت این محله بیرون آمــد و در حال دویدن 
اســت، حدس زد می تواند یک دزد باشد و موفق شد 
هنگامــی که از جلوی او رد می شــد، دزد را بگیرد. از 
قضا، حدس آوازخوان دوره گرد درســت از آب درآمد؛ 
چراکــه در همان هنگام، نگهبانــان مغازه هم که به 

دنبال زن بودند، آمدند و او را دستگیر کردند. 

شرق: نظافتچی افغان که زنی مسن را به قصد سرقت 
طلا و جواهراتش به قتل رســانده اســت، به جرمش 

اعتراف کرد. 
به گزارش خبرنگار ما کشــف جسد زنی ۷۵ساله در 
محل ســکونتش در خیابان دماوند – خیابان باباطاهر 
ســاعت ۱۷ روز دهم مرداد به کلانتری تهران نو اعلام و 
با حضور مأمــوران کلانتری در محل و انجام تحقیقات 
مشــخص شــد دختر متوفی پس از چنــد روز تماس 
تلفنی با مادرش و پاسخ گونبودن وی، به منزل مادرش 
مراجعه کرده و پس از ورود به داخل خانه با جســد او 

در اتاق  خواب روبه رو شده است. 
مأمــوران با توجه به نحوه کشــف جســد پیرزن با 
دســت و پا و دهان بسته، اطمینان پیدا کردند پیرزن به 
قتل رســیده اســت به همین دلیل بلافاصله موضوع به 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی و قاضی کشیک ویژه 

قتل دادسرای امور جنایی اعلام شد. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» 
و به دستور بازپرس شعبه ششــم دادسرای ناحیه ۲۷ 
تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
پــس از حضور در محــل جنایت، به تحقیــق از دختر 
مقتول پرداختند و اطلاع پیدا کردند یک رشته گردن بند 
به ارزش تقریبی ۱۵  میلیون تومــان که بنا بر اظهارات 
دختر مقتول همیشه به وسیله وی استفاده می شد، در 
زمان کشف جسد وجود نداشت. همچنین بررسی های 
اولیــه از جســد و محل ارتکاب جنایت نیــز حکایت از 
آن داشــت که قاتل یا قاتلان به احتمال بســیار فراوان، 
پــس از ضرب و شــتم مقتول و تخریــب در کمدهای 
دیواری، قصد ســرقت اموال باارزش مقتول را داشتند 
امــا وی از نشــان دادن محل نگهداری امــوال باارزش 
خود خــودداری کرده چراکــه در ادامه بــا راهنمایی 
دختر مقتول محل نگهداری اوراق بهادار و دیگر طلا و 
جواهــرات مادرش به ارزش تقریبی صد میلیون تومان 

شناسایی و تمامی این اموال در آنجا کشف شد. 
کارآگاهان در ادامه رســیدگی بــه پرونده و با انجام 
تحقیق از دیگر اهالی مجتمع مســکونی محل زندگی 
مقتول کــه یک مجتمــع مســکونی چهارطبقه بود و 
مقتــول در طبقــه اول آن زندگی می کــرد، اطلاع پیدا 
کردند که از چندی پیش جوانی افاغنه به نام «احمد.م» 
(۲۲ساله) به عنوان کارگر خدماتی برای انجام نظافت 
به خانه مقتول تردد داشت. این موضوع از سوی دختر 

مقتول تأیید شد. 
بــا شناســایی «احمد.م» بــه عنوان شــخصی که 
آخریــن بار به منزل مقتــول رفته بــود، تحقیق درباره 
وی در دســتور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
قرار گرفت اما در ادامه مشــخص شد هم زمان با وقوع 
جنایت و کشف جسد، گوشی همراه احمد نیز خاموش 

شده و هیچ کس از وی اطلاعی ندارد. 
کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات پلیســی موفق 

به شناسایی مخفیگاه «احمد» در محدوده میدان امام 
حســین (ع) در یک ســاختمان نیمه کاره شدند که در 
آنجا به عنوان کارگر ســاختمانی مشــغول به کار شده 
بود. کارآگاهان با شناســایی دقیــق مخفیگاه احمد به 
این محل مراجعه کردند و موفق به دستگیر وی شدند. 
«احمد» پس از انتقال به پلیس آگاهی منکر ارتکاب 
جنایت و سرقت از منزل پیرزن شد اما در ادامه اقدامات 
و تحقیقات پلیسی، سرانجام ســاعت ۱۴ روز پنجشنبه 
هفته گذشــته لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت 
و فــروش گردن بند ۱۵ میلیون تومانی به مبلغ ۶۵۰  هزار 

تومان اعتراف کرد. 
متهــم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «از چند 
ماه پیش، در کشــور افغانســتان در حال خانه سازی 
برای خود هستم و به این دلیل به تعدادی از دوستان 
و بســتگان خود مقروض شــده ام. به وســیله یکی 
از دوســتانم، برای انجام نظافت بــه مقتول معرفی 

شــدم. در مدتــی که بــرای انجام نظافــت به خانه 
پیرزن رفت وآمد داشــتم، از وضعیت مناســب مالی 
و تنهابــودن وی اطــلاع پیدا کردم؛ هر بــار که برای 
نظافت بــه آنجا می رفتم، رشــته گردن بند قیمتی را 
روی گردن پیرزن می دیدم تا اینکه تصمیم به سرقت 
پول و جواهرات پیرزن گرفتم. روز جنایت پس از ورود 
به خانه، در یک فرصت در پذیرایی، با روســری دهان 
و دســت و پای مقتول را بستم و او را به داخل یکی 
از اتاق های خواب کشــیدم. در آنجا اقدام به سرقت 
گردن بند مقتول کردم. در ادامه محل نگهداری دیگر 
اموال و طــلا و جواهرات را از پیرزن پرســیدم اما او 
حاضر به نشان دادن محل جواهراتش نشد و من نیز 
شروع به ضرب و شــتم او کردم که ناگهان او شروع 
به فریادزدن و درخواســت کمک از همسایگان کرد؛ 
در یک لحظه، روســری را دور گردن پیرزن انداختم و 
محکم فشــار دادم که باعث مرگ وی شد؛ به دنبال 
محل نگهداری پول و جواهرات پیرزن گشــتم و برای 
پیداکــردن آنها، درهای کمدهــای دیواری را تخریب 
کردم اما هیچ پول و جواهراتی را در آنها پیدا نکردم؛ 
سرانجام با سرقت همان یک رشته گردن بند از خانه 

خارج و از محل متواری شدم».
ســرهنگ کارآگاه حمید مکــرم، معاون مبــارزه با 
جرائم جنایــی پلیس آگاهی تهران بــزرگ، با تأیید این 
خبر گفت: با توجه بــه اعتراف صریح متهم به ارتکاب 
جنایت، قرار بازداشــت موقت از سوی بازپرس پرونده 
صادر شده و تحقیقات تکمیلی درخصوص این پرونده 
در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفته است. 
پلیس آگاهی تهران نیز با اشــاره بــه این پرونده به 
شــهروندان هشــدار داد: به کارگیری هرگونــه نیروی 
خدماتــی باید از طریق شــرکت های معتبــر و پس از 
شناســایی دقیق افراد انجام شــود. همچنین در زمان 
به کارگیری نیروهای خدماتــی، به هیچ عنوان در منزل 

به صورت انفرادی حضور نداشته باشید. 

زن مسن؛ قربانی سرقت مرگ بار  کارگر  افغان
قتل دزد به دست مال باخته

صاحب گوســفند در آبادان پس از مطلع شدن  �
از ســرقت گوســفندانش اقــدام به ســنگ پرانی 
به ســمت دزد کرد که در جریان این ســنگ پرانی 
ســارق به قتل رسید. سرهنگ محســن تقی زاده، 
فرمانــده انتظامــی آبادان گفت: اهالی روســتای 
«تنگــه ۳» در ۳۰کیلومتری آبادان با جســد مرد 
جوانی در کنار جــاده روبه رو و بلافاصله تیم های 
پلیســی بــرای تحقیقات ویــژه در محل کشــف 
جســد حاضر شــدند. وی اظهار کرد: مأموران در 
تحقیقــات ابتدایی پی بردند کــه مقتول فردی به 
نام «بشــیر» اســت و مشخص شــد که اهل یکی 
از روســتاهای اطراف روســتای «تنگه ۳» است. 
فرمانــده انتظامی آبادان گفت: جســد مقتول به 
پزشکی قانونی منتقل شــد و کارشناسان پزشکی 
قانونی علت مرگ را شکسته شدن استخوان قفسه 
سینه و ضربه محکم به سینه مقتول اعلام کردند. 
تقی زاده افــزود: مأموران برای تحقیق به ســراغ 
دوستان و آشنایان «بشــیر» رفتند و مشخص شد 
وی آخریــن بار بــا   دو نفر از دوســتانش از خانه 
خارج شــده بــود. وی اظهــار کرد: دوســتان این 
مقتــول در بازجویی هــا گفتند ســاعت دو بامداد 
همراه «بشــیر» ســوار بر موتور به روستای «تنگه 
۳» رفتند و قصد ســرقت چند گوسفند را داشتند 
که صاحب آن گوسفندان متوجه حضورشان شد. 
فرمانده انتظامی آبادان گفت: بر پایه این اعترافات 
پس از متوجه شدن صاحب گوسفندان، سارقان پا 
به فرار گذاشــتند ولی صاحب گوسفندان از مسیر 
میانبر به تعقیبشان پرداخت و سپس با آنها درگیر 
شد. تقی زاده افزود: به دنبال این موضوع صاحب 
گوســفندان بلافاصله به وسیله مأموران انتظامی 
آبادان شناسایی و دستگیر شد. تحقیقات بیشتر در 

این زمینه ادامه دارد. 

دستگیری
 اعضای باند سارقان خودرو

جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان تهران از  �
شناســایی و دســتگیری اعضــای باند ســارقان 
حرفه ای خودرو و لوازم آن با ۱۸۰ فقره سرقت در 
شهرستان اسلامشهر خبر داد. سرهنگ «گلزاری» 
بــا اعلام این خبــر گفت: در پی وقــوع چند فقره 
ســرقت خودرو در سطح شهرســتان اسلامشهر، 
رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران قرار گرفت. این مقام انتظامی خاطرنشان 
کــرد: مأموران بــا انجــام اقدامــات اطلاعاتی و 
به کار گیری شــگرد های خاص پلیســی، موفق به 
شناســایی یکی از اعضای باند سرقت شدند و وی 
را در عملیاتــی غافلگیرانه، حین تردد با خودروی 
سرقتی در یکی از خیابان های اسلامشهر دستگیر 
کردند. وی خاطرنشــان کرد: با دســتگیری متهم، 
مشخص شــد وی با همکاری پنج نفر دیگر اقدام 
به ســرقت می کــرده کــه مأمــوران در عملیاتی 
ضربتی، آنها را نیز دستگیر کردند. سرهنگ گلزاری 
با اشاره به اینکه سارقان دستگیرشده به ۳۰ فقره 
سرقت خودرو و ۱۵۰ فقره سرقت لوازم خودرو در 
شهرســتان اسلامشهر اعتراف کردند، بیان کرد: در 
این رابطه دو مال خر نیــز که اقدام به خرید لوازم 
سرقتی می کردند، دستگیر شدند. جانشین فرمانده 
انتظامی غرب اســتان تهران در پایان خاطرنشان 
کرد: با شناســایی مال باختگان و دعــوت از آنها، 
تحقیقات تکمیلی انجام و پرونده به همراه شکات 
جهت ســیر مراحــل قانونی به مراجــع قضائی 

ارسال شد. 

کلاهبرداری 
با ترفند سرمایه گذاری در دوبی

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری  �
یک زوج جوان که با ترفند ســرمایه گذاری در دوبی 
توانســته بودند بیش از ۲۲۰  میلیــارد ریال از هفت 
نفــر کلاهبرداری کننــد و متواری شــوند، خبر داد. 
ســردار «عبدالرضا آقاخانی» اظهار کرد: با شکایت 
هفت نفر از شــهروندان اصفهانی به پلیس آگاهی 
مبنی بر اینکه مبالغ سنگینی را برای سرمایه گذاری 
و ساخت رســتوران در دوبی به یک زوج دادند اما 
پس از مدتی متوجه شــدند چنین سرمایه گذاری و 
ســاخت رســتوران کذب بوده و مورد کلاهبرداری 
قرار گرفته اند، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفــت. وی افزود: در تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد متهمــان مبلغ ۲۲۰  
میلیــارد ریال از شــکات دریافت و پــس از مدتی 
متــواری شــده و بــه تماس های تلفنی پاســخگو 
نبوده اند. فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان بیان 
کرد: تحقیقات علمی و تخصصی کارآگاهان پلیس 
آگاهی اســتان نشان داد این زوج اقدام مشابهی نیز 
در شــهر بندرعباس انجام داده انــد و تحت پیگرد 
مراجــع قضائی آنجا نیز هســتند. ســردار آقاخانی 
عنوان کــرد: با اطلاعــات و مدارک به دســت آمده 
بلافاصله مقدمات دســتگیری ایــن زوج کلاهبردار 
فراهم شــد و ســرانجام با تلاش هــای کارآگاهان، 
متهمان در یک عملیات غافلگیرانه در منزلی واقع 
در حاشــیه شــهر اصفهان درحالی که آماده فرار از 
اســتان بودند، دســتگیر شــدند. این مقام انتظامی 
اســتان عنوان کــرد: متهمان که ۳۵ و ۳۳ ســاله، 
اهل اصفهان و دارای مدرک تحصیلی کارشناســی 
هســتند، در اعترافات خود به کلاهبرداری از شکات 
اقــرار کردند و پس از تحویل بــه مراجع قضائی با 

صدور قرار قانونی روانه زندان شدند. 

کاهش قتل و سرقت در تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کاهش ۱۳درصدی  �

ســرقت و ۲۰درصدی قتل در پایتخت خبر داد. سردار 
حسین ســاجدی نیا در تشــریح عملکرد هفت ماهه 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ در پایتخت اظهار کرد: 
مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تهران بــزرگ ضمن 
حفظ آمادگی و تلاش شــبانه روزی، رســالت تکریم 
شهروندان را ســرلوحه امور خود قرار داده و در واقع 
هدف اصلی از ایجاد آن افزایش سرعت عمل پلیس، 
جلب رضایت شــهروندان و ارتبــاط پایدار بین پلیس 
و جامعه اســت. وی ادامه داد: شــهروندان تهرانی 
در هفت ماهه نخســت ســال جاری شــش  میلیون و 
 ۴۸۲ هزار ۹۴۳ بار با ســامانه ۱۱۰ تماس گرفته اند که 
از این تعداد دو میلیــون و۸۱۴  هزارو ۹۴۸ مورد منجر 
به حضور مأموران بر ســر صحنــه و انجام عملیات 
شــده است. رئیس پلیس پایتخت با اشاره به فراوانی 
تماس شــهروندان تهرانی با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ گفت: در هر ۲۴ ســاعت قریب به ۳۰  هزار مرتبه 
زنگ تلفن ۱۱۰ پلیس پایتخت بــه صدا در می آید که 
از این تعــداد تماس بیــش از ۱۳  هزار مــورد آن به 
عملیات انتظامی منجر می شــود و این آمار نشــان از 
فراوانی و گستره مأموریت های پلیس پایتخت است. 
ســاجدی نیا حجم بالای تماس هــای مردمی با تلفن 
۱۱۰ را نشــانه افزایــش اعتماد عمومــی به عملکرد 
مجموعــه پلیس دانســت. وی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با بیان اینکه طبق آمار اخذشــده زمان 
حضور مأموران در اغلب مأموریت های ۱۱۰ زیر هفت 
دقیقه صورت گرفته اســت، گفت: از کل تماس های 
برقرارشده، یک  میلیون و ۲۴۷ هزارو ۹۹۲ تماس منجر 
به راهنمایی و دریافت اطلاعات شــهروندان از پلیس 
شده که این موضوع نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشــته افزایش ۲۰درصدی داشــته و نشــان دهنده 
تعامل خوب و سازنده شهروندان با مجموعه پلیس 
پایتخت است. رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به تماس های برقرارشده با 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تهران بزرگ اظهار کرد: 
تجزیه و تحلیل تماس های شــهروندان حکایت از آن 
دارد که در هفت ماهه نخست امسال انواع سرقت ۱۳ 
درصد، قتل ۲۰ درصد و قاچاق ۹ درصد کاهش نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته داشــته است. فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه سامانه ۱۱۰ در طول 
شبانه روز همراه مردم بوده و پل ارتباطی شهروندان با 
نیروی انتظامی اســت، از شهروندان خواست هرگونه 
موارد مشــکوک و ضروری از جمله مزاحمت ها، نزاع 
و درگیری شــدید دســته جمعی، شــرارت، تصادفات 
و وقایــع و اتفاقات مهم را به ایــن مرکز اعلام کنند تا 
پلیــس در کمترین زمان ممکن ضمن حضور به موقع 
در محل حادثــه بتواند اقدام قانونی متناســب با آن 

موضوع را انجام دهد. 

دستگیری آدم ربایان مسلح
مأموران انتظامی با دســتگیری آدم ربایان مسلح،  �

گــروگان ۲۳ســاله را در نقطــه صفــر مــرزی آزاد 
کردند. ســردار حســین رحیمــی، فرمانــده انتظامی 
سیستان وبلوچســتان با تشریح عملیات رها سازی این 
گروگان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان زهک 
واقع در شــمال استان عصر روز جمعه از طریق مرکز 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ در جریان وقــوع یک فقره 
آدم ربایی قرار گرفتند. وی ادامه داد: براساس گزارش 
رســیده آدم ربایان جوان ۲۳ســاله را مقابل منزلش 
با اســتفاده از یک دســتگاه خودرو زانتیــا به صورت 
مســلحانه گروگان گرفتند و از محل متواری شــدند. 
وی گفت: آدم ربایان که گروگان را به نقطه نامعلومی 
انتقال داده بودند، در تماس با خانواده فرد ربوده شده 
تقاضــای ۳۰  میلیارد ریال پول برای آزادی وی کردند. 
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان افزود: مأموران 
پلیــس با پایش هــای دقیق اطلاعاتــی از انتقال فرد 
ربوده شــده به نقطه صفر مرزی به وسیله آدم ربایان 
برای خروج از کشــور و تحت فشار قراردادن خانواده 
وی برای پرداخت ســریع پول مطلع شــدند. ســردار 
رحیمی اظهار کرد: بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع، 
گروه های ویژه عملیاتی پلیس سیستان وبلوچســتان 
طرح های عملیاتــی و مهار را در تمام محورهایی که 
احتمال انتقال فرد ربوده شده به خارج از کشور در آنها 
داده می شد، به اجرا گذاشتند. وی ادامه داد: مأموران 
پس از ســاعت ها پایش دقیق اطلاعاتی و بهره گیری 
از منابع محلــی و همکاری هــای مردمی، مخفیگاه 
متهمان در نقطه صفر مرزی را شناســایی کردند و با 
محاصره منطقــه در عملیاتی ضربتی هر چهار عضو 
این باند را که قصد انتقال فرد ربوده شــده به خارج از 
کشــور را داشــتند، به همراه یک قبضه سلاح جنگی 

دستگیر و فرد ربوده شده را نیز آزاد کردند. 

پسربچه بازیگوش حادثه آفرید
بازیگوشی پسربچه موجب گرفتارشدن انگشت وی  �

در شمعدان شــد. پس از تماس والدین یک پسربچه 
با ســامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی به محله افسریه، 
خیابان ششــم اعزام شــدند. علی فراهانــی فرمانده 
آتش نشــانان اعزامی در این  مورد گفت: یک پسربچه 
هشت ســاله در حال بازی با شمعدان انگشت خود را 
داخل ســوراخ شمعدان فرو برده و تلاش والدین وی 
برای رهاســازی انگشت پسربچه بی نتیجه مانده بود. 
وی با اشاره به اینکه انگشــت دست پسربچه متورم 
شده بود، افزود: آتش نشــانان بی درنگ با به کارگیری 
ابزار ویژه قسمتی از شعمدان را برش دادند و انگشت 
پسربچه را آزاد کردند و پس از ارائه تذکرات ایمنی به 

والدین پسربچه، به مأموریت خود پایان دادند.  

شرق: دو پسرخاله که مردی را کشته و اموالش را به سرقت برده اند، در 
جلسه رسیدگی به اتهامشان مدعی شــدند هیچ کدام ندیدند چه کسی 

ضربه را زده  است.
به گزارش خبرنگار ما، مرداد ســال گذشته از طریق مرکز فوریت های 
پلیس۱۱۰ وقوع یک فقره درگیری و قتل به مأموران پلیس گزارش شــد. 
با حضور مأموران کلانتری و انجام بررسی های اولیه مشخص شد مردی 
۵۵ساله بر اثر اصابت ضربات وارده به سر از سوی فرد یا افراد ناشناسی 
مصدوم و به بیمارســتان تهرانپــارس منتقل می شــود و در آنجا فوت 
می کند و قاتل یا قاتلان نیز از صحنه متواری می شوند. با آغاز تحقیقات 
از خانواده مقتــول، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند کــه مقتول روز حادثه 

برای حل مشکل خانه اش با فردی به نام فریدون قرار داشته است. 
با شناســایی هویت فریــدون و محــل کار وی در منطقــه پیروزی، 
کارآگاهــان اطلاع پیدا کردند که این شــخص از زمــان وقوع جنایت به 
محل ســکونت و کار خود مراجعه نکرده اســت. بلافاصله با توجه به 
شــواهد و قرائن به دســت آمده و دیگر اقدامات پلیسی و به دست آمدن 
اطلاعات جدید، کارآگاهان دســتگیری فریدون را در دستور کار خود قرار 

دادند و سرانجام موفق به دستگیری وی شدند. 
با دســتگیری فریــدون، وی در اظهارات خود مدعی شــد که در روز 
حادثــه به همراه مقتــول بوده اما وی اقدام به ارتــکاب جنایت نکرده، 

بلکه پسرخاله وی به نام امیر اقدام به ارتکاب جنایت کرده است. 
بــا توجه به اظهــارات فریدون و متواری شــدن امیــر، کارآگاهان با 
انجام ماه ها تحقیقات و اقدامات پلیســی سرانجام محل تردد امیر را در 
میدان وحدت اسلامی شناسایی کردند و موفق به دستگیری وی شدند. 

با دســتگیری امیــر او در اظهارات خود به واردکــردن تنها یک ضربه با 
چوب به سر مقتول اعتراف و در اظهارات خود به کارآگاهان عنوان کرد: 
درحالی که حاضر به زدن ضربات بیشــتر به ســر مقتول نبودم، فریدون 
چندیــن ضربه دیگر به ســر مقتول وارد کرد و پس از ســرقت قول نامه 
فروش خانه، هر دو نفر سوار موتورسیکلت شدند و فریدون چوب دستی 

را در مسیل رودخانه ابوذر پرتاب کرد. 
وی در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: فریدون به من گفته بود که 
مقتول یکی از اقوام همسر سابقش است که از طریق قول نامه ای که در 
اختیار دارد، قصد گرفتن خانه اش را دارد. به این بهانه از من خواســت 
در روزی کــه با مقتــول قرار ملاقات گذاشــته، ضربــه ای را به صورت 
غافلگیرانه به ســر مقتول بزنم تا او اقــدام به گرفتن قول نامه کند. ابتدا 
قبول نکردم اما فریدون با چرب زبانی و مظلوم نمایی مرا فریب داد و من 
نیز قبول کردم. در روز حادثه من فقط یک ضربه زدم. وقتی ضربه را به 
ســر مقتول زدم، وی هنوز در حال حرف زدن بود. آن قدر ترســیده بودم 
کــه دیگر قادر به انجام هیچ کاری نبودم و این در حالی بود که فریدون 
دائمــا می گفت «بزن» ولی من دیگر هیچ ضربه ای نزدم به همین علت 
فریــدون چوب را گرفت و خودش چند ضربه دیگر به ســر مقتول زد و 
پس از برداشتن مدارک، آلت قتل را در مسیل رودخانه ابوذر انداخت.  با 
تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه 
چهار دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده  شــد و هیأت قضات بعد از 
محاکمــه هر دو متهم را به جرم معاونــت در قتل به قصاص محکوم 
کردنــد. آنها بــه رأی اعتراض کردند و وکیل امیر عنــوان کرد زمانی که 
موکلش به ســر مقتول ضربه زده  اســت، او بلند شده و صحبت کرده 

و ضربه نهایی را فریدون وارد کرده  اســت؛ بنابراین درخواســت برائت 
موکلش از اتهام قتل عمدی را داشت. 

با توجه به مدارک ارائه شــده دیوان عالی کشــور رأی صادره را نقض 
کرد و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرســتاده شــد. در ابتدای جلسه رســیدگی که روز گذشــته برگزار شد، 
نماینده دادســتان کیفرخواســت را خواند و سپس اولیای  دم در جایگاه 
حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شدند و گفتند: متهمان  میلیون ها 
تومــان دیگر پدرمــان را ســرقت کرده اند اما مدرکــی در این خصوص 
نداریم. با این حال ما خواهان قصاص هستیم و از اولیای محکومان هم 
می خواهیــم دیگر برای رضایت به ما مراجعــه نکنند؛ چون ما رضایت 
نمی دهیم و این کار باعث آزارمان می شــود.  سپس متهمان در جایگاه 
حاضر شدند. فریدون متهم ردیف اول گفت: من از کرده خودم پشیمان 
هســتم. روز حادثــه امیر یک ضربه به مقتــول زد و بعد من چوب را از 
دســت او گرفتم و ضربه ای زدم؛ چشم هایم را بســته  بودم و ندیدم به 
کجایش زدم. سپس امیر در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: من اشتباه کردم 
و گول خوردم و از کرده خودم پشــیمان هستم. من آن قدر ترسیده  بودم 
که چشــمانم را بســتم و نفهمیدم چطور و به کجای مقتول ضربه زدم 
اما وقتی به او ضربه ای زدم، صدایش را شــنیدم؛ او بلند شد و حرف زد؛ 
فکر می کنــم ضربه به پهلویش برخورد کرد. پســرخاله ام به من دروغ 
گفتــه  بود و به خاطر اصرار زیادش بود که قبول کردم همراهش بروم و 

حالا هم پشیمان هستم. 
با پایان جلســه رســیدگی هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد 

شور شدند. 

چه کسى مرد صاحبخانه را کشت

شــرق: ریزش چاه در حال حفر در کنار یک ساختمان 
چهارطبقه مســکونی در غــرب تهــران، دو کارگر را 
کــه مشــغول کار بودند، به کام مرگ کشــاند. ســتاد 
فرماندهی آتش نشانی ساعت ۱۰:۰۵ جمعه با دریافت 
خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش نشــانان ایستگاه 
۱۱۴ و دو گروه امداد و نجات هشــت و سه این سازمان 
و همچنین دو دســتگاه بیل مکانیکی و جرثقیل را به 
محل حادثه در بزرگراه همت غرب، مجتمع بنفشــه، 
خیابــان میرکمالی اعزام کرد. مهــدی داوری، معاون 
عملیات سازمان آتش نشانی تهران که در محل حادثه 
حضور داشــت، در این مورد گفــت: محل حادثه یک 
ســاختمان چهارطبقه مســکونی بود که این دو کارگر 
در قســمت محوطه مقابل این ســاختمان، مشــغول 
حفر چاه جدید بودنــد. وی اضافه کرد: این چاه هیچ 
ارتباطی به ســازمان ها و نهادها نداشت و کارگران بنا 
بر درخواست ساکنان این ساختمان اقدام به حفر چاه 

کرده بودند کــه ناگهان در عمق هشــت متری یکباره 
بخش زیادی از دیواره چاه تخریب شد و این دو کارگر 
زیــر حجم زیادی خــاک مدفون شــدند. داوری ادامه 
داد: با توجه به سســت و لغزنده  بــودن خاک دیواره 
چاه و احتمال وقوع ریزش مجدد، به وسیله نجاتگران 
آتش نشــانی با دقت، ایمنی لازم انجام شــد و سپس 
آنان مشــغول خاک برداری شــدند. معــاون عملیات 
آتش نشــانی تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی پس از 
مدتی تلاش موفق شــدند هر دو کارگر را که افغان و 
۲۶ و ۳۳ ساله بودند، از زیر خروارها خاک خارج کنند 
که متأســفانه عوامل اورژانس پس از انجام معاینات 
اولیه مرگ هر دو را تأیید کردند. شایان ذکر است جنازه 
این کارگران مقنی برای بررســی بیشتر تحویل پزشکی 
قانونی و عوامل انتظامی شدند. علت بروز این حادثه 
هم اکنون به وســیله کارشناســان آتش نشانی تحت 

بررسی است.

مرگ کارگران در عمق 8مترى چاه


